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 61/7/16 شنبه                           61شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اعتبار و عدم اعتبار علوّ یا استعلاء جهت سومّ:

که باشد،  طالبیطلب مظهَر، از هر  رآیا باین بحث مطرح می گردد که  ،امر به معنای طلبی که ابراز شده مورد لفظ در 

 نسبت به کسی که طلب طالب،که در صورتی صادق است اینکه فقط یا  ؛است دقاص عرفا امر علی نحو الحقیقة

عالی و یا اینکه  یر از رعایا، مولی از عبد و هکذا؛عالی باشد، مثل طلب پدر از پسر، ام ،خطاب به او صادر می شود

که واقعا برتری ندارد،  طلب کسیلذا بر . بودن و یا مستعلی بودن در صدق لفظ امر علی نحو الحقیقة کفایت می کند

 تااید عالی باشد، و هم مستعلی، و یا اینکه هم ب ؛می دهد، امر علی نحو الحقیقة صادق است نشانولی خود را برتر 

 طلب کسی که عالی هست ولی متواضعانه چیزی را طلب رد. لذا بعلی نحو الحقیقة صادق باشطلب او امر  رب اینکه

 ؟صدق نمی نمایدد، امر می کن

 در مساله: اقولبیان 

 به سه قول باز می گردد: اساس آنهاکه  وجود داردمختلفی ل اقوادر مسأله  

 2و امام خمینی 1مانند صاحب قوانین ،هم علوّ و هم استعلاء شرط می باشدعلی نحو الحقیقة در صدق لفظ امر  -1

 .«قدس سرهّما»

 .«رحمة الله علیهما» 4و ظاهر کلام محقق نائینی 3مانند محقّق خراسانی ،در صدق لفظ امر، تنها علوّ شرط می باشد -2

در اشارات « رحمة الله علیه»محقق کلباسی  افی می باشد، مانندک به تنهایی در صدق لفظ امر وجود یکی از آن دو -3

 .5الاصول

در مباحث مربوط به مادهّ امر، بحث از معنای لغوی و عرفی آن می باشد و همانطور که در گذشته بیان شد،  فائدة:

در اصول نمی باشد.  علم نه از، بیگاحاضرطرح مبحث  این بر بنا. ندندارامر لفظ خاصیّ برای اصطلاح علمای اصولی، 

 دانسته شود. و استطرادی یک بحث بیگانه از علم اصول ،باید اصل بحث از لفظ امر غیر این صورت

                                                           
و الأولى اعتبار  ،الأمر على ما ذكره أكثر الأصولییّن هو طلب فعل بالقول استعلاء»می فرمایند:  11، صفحه 1ایشان در قوانین الاصول، جلد  - 1

 «.العلوّ مع ذلك كما اختاره جماعة
المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ في معناه، فلا يكون من »می فرمایند:  242و  232، صفحه 1الاصول، جلد  مناهج الوصول الی علمایشان در  - 2

 .فالسلطان المحبوس لا يكون إنشاؤه أمراً، بل طلباً و التماساً، و رئیس المَحْبس يكون آمراً بالنسبة إلیه.....  السافل و المساوي أمراً عرفاً 

 «.ه، فلا يكون استدعاء المولى من العبد و إرشاده أمرا، كما أنّ الطلب من السافل لیس أمراً و لو استعلىمأخوذ فی -أيضا  -و الظاهر أنّ الاستعلاء 

فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا و لو أطلق  ،الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر»می فرمایند:  33ایشان در کفایة الاصول، صفحه  - 3

 «.فیكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه ،كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء .ةعلیه كان بنحو من العناي
لیس كلّ طلب امرا، بل إذا كان الطاّلب عالیا و مستعلیا على إشكال في »... می فرمایند:  122و  121، صفحه 1فوائد الاصول، جلد ایشان در  - 4

العلو فلا ينبغي الأشكال فیه. بداهة انّ الطلّب من المساوي يكون التماسا، و من الداني يكون دعاء، و لا يصدق على ذلك اعتبار الأخیر. و امّا اعتبار 

فانّ ذلك بالإرشاد و الاستشفاع أشبه. كما يؤيدّ ذلك قوله صلى اللهّ علیه  .انهّ امر. بل لا يبعد عدم صدق الأمر على طلب العالي الغیر المستعلى

 .(«أ تأمرني يا رسول اللهّ صلى اللهّ علیه و آله)عند قول السائل:  (لا بل انا شافع: )و آله

 الأمرين أحد اعتبار إلیه أشرنا حسبما الأظهر و»می فرمایند:  133، در صفحه همچنین صاحب هدایة المسترشدین .12اشارات الاصول، صفحه  - 5

 «.... الاستعلاء و العلو من
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را این مبحث  که دارندبر این سعی  ،«رضوان الله تعالی علیه» 6شهید صدر همچونلذا اینکه بعضی از محققین معاصر  

 و بگویند هیچ فایده اصولی ندارد، کلامی غیر قابل قبول است. کرده عرفیم از علم اصولبیگانه 

 توجیه احتمالی کلام محققین معاصر:

معلوم است  ومی باشند، شارع مقدّس  که اوامر مورد بحث در علم اصول، خصوص اوامرشاید مدّ نظر آنها این باشد 

نیازی به بحث و  اعتبار علوّ و استعلاءهر امری که از شارع مقدّس صادر شود، طلب صادر از عالی مستعلی است، لذا 

 مطرح کرده اند.همین فرمایش را  7بررسی ندارد. چنانکه محقق اصفهانی

، تمام طلب های صادره از خداوند متعالبر  زیرا اگر چهقابل قبول نیست.  لکن توجیه مذکور و سخن محقق اصفهانی

، طلب صادر از شخص عالی )شارع به معنای عامّ( «علیهم السّلام»و ائمه معصومین  «و سلمّ الله علیه و آله صلیّ»پیامبر 

مورد قبول نمی همیشه در مقام استعلاء صادر شده باشد  ،طلب های این بزرگوارانتمام  ، و لکن اینکهاستصادق 

 باشد.

 نظریهّ استاد معظمّ:

و گفته اند هر طلبی که از عالی بما هو دانسته  کافی در صدق لفظ امر را به تنهایی علوّ  ،بعضی از اصولیوناینکه 

بر که مورد پذیرش نمی باشد. زیرا اینطور نیست عالی صادر شود، لفظ امر علی نحو الحقیقة عرفا بر آن صادق است، 

ما علی بلکه علی التحقیق و هر طلبی که از عالی بما هو عالی صادر شود لفظ امر علی نحو الحقیقة صادق باشد. 

به طلب شخص مستعلی با  همچنان که ،سافل از غیر امر نمی گویند طلب شخص شکی نیست بهف، یساعده العر

 د.گردامر اطلاق نمی  نیزاو  علم به استعلاء

ت می مقام مولویتّ و به حسب علویّ که دارد صور ازطلب فرد عالی دو صورت دارد. تارةً  آن است که بیان مطلب

از مقام  و لکن در بعضی از موارد،و می گویند فلانی امر کرد.  صادق استطلب او  گیرد. در این صورت یقیناً، امر بر

زیر دست  چیزی را از افراد ،مثل رئیسی که بیرون از مقام ریاست د.گردصادر نمی  ی که داردبه حسب علوّ  مولویتّ و

 .درخواست کندچیزی را  خودهمسایه ، مثلا از مطالبه نماید خود

طلب  ینمی توان گفت تمام پس. دخالت دارد طلبدر تعیین امر بودن یا نبودن  ،صدور قامتشخیص م بلا شکّ  بنا بر این

بعید نیست بزرگوارانی مثل صاحب قوانین و لذا  باشد امر است. هممقدّس شارع  حتی اگرهای صادره از فرد عالی 

 امر لازم می دانند، نظر به همین مطلب داشته اند.که وجود علوّ و استعلاء را با همدیگر در صدق  «رحمة الله علیهما»امام 

«و الحمد لله ربّ العالمین»  

                                                           
قد اختلف العلماء في اعتبار العلو أو الاستعلاء أو الجامع بینهما في »ابتدائا می فرمایند:  11، صفحه 2بحوث فی علم الاصول، جلد ایشان در  - 6

لحاظ معنای لغوی و عرفی لفظ امر. ایشان در  سپس بحث را دو قالب مطرح می کنند. یکی به لحاظ موضوع حکم عقلی و دیگری به .«صدق الأمر

حینئذ تكون ثمرة البحث فقهیة لا أصولیة تظهر في مثل ما إذا ورد مثلا تجب إطاعة أمر الوالد فهل يشترط فیه الاستعلاء »می فرمایند: محور دومّ 

ء من قبل الأب مثلا أم لا على إشكال في هذه الثمرة من ناحیة وضوح ان ما هو ملاك مثل هذا الحكم بحسب المناسبات العرفیة لیس هو استعلا

 .«دين بل علوهما الحقیقيالوال
 فالتحقیق كما يساعده العرف و الاستعمالات الصحیحة أنّ صدور البعث عن العالي مقومّ لعنوان الأمرية. »ایشان ابتدائا می فرمایند:  - 7

إنّ علوّ الباعث و »پاسخ به ایرادی می فرمایند  ذیل . سپس در«و لیعلم أنّ هذا البحث لغوي لا أصولي إذا الكلام في البعث الصادر عن الشارع

 «.الطالب مفروغ عنه فاعتباره في مفهوم الأمر و عدمه لا يكاد يفید فائدة أصولیةّ ...


